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  چكيده
  در اش يزندگ.  است ي مشهور حنبل  ي صحو و از علما    ةوي ش ة برجست ي صوف يانصار

 انيصـوف  گري مانند د  زياو ن .  گذشت يزيست  ارشاد و بدعت   ث،ياهتمام بر نوشتن حد   
 از مـسائل    ي برخ ـ نيي در آثار خود ضمن تب     ،يري و قش  يريعصر خود چون هجو    هم
.  آراسـت  ني هم ـ يعرف ـهدف مقاله م  .  انعكاس داده است   زي حلاج را ن   ي آرا ه،يصوف

 يسـطح     گفتمـان سـه    لي ـ تحل يهـا    از روش  يق ـي دارد تـا بـا تلف      ي پـژوهش سـع    نيا
در بخـش   .  حـلاج بپـردازد    ة چهـر  يي بازنمـا  ةمـوف بـه مطالع ـ     فركلاف و لاكلـو و    

هـا و    فعـل ي بررس ـي كه بـرا   يديلامند ه    دستور نظام  يشگاني اِند  از فرانقش  فيتوص
 كينظرگاه    كه از  دهد ي نشان م  ي بررس جينتا. ميا   مناسب است بهره گرفته    ها  نديفرا
 مربـوط   عتي حـدود شـر    تي ـ در كلام حـلاج هرآنچـه بـه رعا         ،ي حنبل الاسلام  خيش
 يپ ـ را در   او يتي نارضـا  عتي به ظواهر شر   يبندي مورد پسند است و عدم پا      شود، يم

آن   و شـمارد  ي حلاج را مستحق آن فرجام نـاگوار نم ـ        الاسلام،  خي ش همه  نيباا. دارد
 نظر خواجـه    زياز منظر گفتمان تصوف ن    . داند ي اهل كلام م   ة توطئ ولاتفاق را محص  
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 يو.  اهل صحو مـشترك اسـت     اني صوف گري د دگاهي با د  باًي حلاج تقر  ةعبداالله دربار 
 ني در ب ـ  اني صـوف  ي اما آشكاركردن رازهـا    داند، ي صادق م   االله الي ريحلاج را در س   

 ي و بـدفرجام   پـسندد  ي نم را دست  ني ازا يبه استاد و موارد     نسبت اش يعوام، ناسپاس 
  .داند ي به استاد مي ناسپاسةجياو را نت

 لاكلـو و مـوف،   يـة  گفتمـان فـركلاف، نظر    لي تحل ،يحلاج، انصار  :ها  كليدواژه
  .زبان عرفان

 

  مقدمه
 علمـي و دينـي را تـا         تي ـوترب  ميمقـدمات تعل ـ   )ق396-481(رمنصو ابي  بن يل عبداالله ابواسماع

در آن زمان،  . هرات فراگرفت زادگاهش   بزرگان شاخص     از آن   از  سالگي نزد پدر و پس         ه  د
 پايبند به مذهب شـافعي و فقـه حنبلـي            بودند و انصاري   مذهب حنفي   بيشترِ مردمِ هرات پيرو ِ    

: 1380انـصاري،   (نمـود      اعتقادي خلاف كتاب و سنت مخالفت مـي         اس با هر  اس اين بر و   بود
الاسـلامي را     و همين پايمردي در دفاع از سـنت سـبب شـد كـه از خليفـه لقـب شـيخ                     )523

كـه از     عمـو  خي را نـزد ش ـ    اني صـوف  ية اول يها   آموزش ،ي انصار گري د يياز سو . دريافت كند 
 »ي امُ يصوف« با   داري د نيفته است و همچن   فراگر) 61: 1381 ،يبوركو( مخالفان حلاج است  

 بـا  زي ـ ني و خرقـان ديگـشا  ي م ـشي را برا يا   تازه يها   بر او گذاشته، افق    يا  ژهي و ري تأث ،يخرقان
 هم يپروا ي بي است، اما به صوف  كي مكتب بغداد نزد   اني و سلوكش به صوف    ري س ةوي ش نكهيا
  .  داردي تعلق خاطرديزي باارشيد

به صوفية پيش از خود و پيامدهايي          حلاج نسبت  روسلوكيسشيوة  ِ    فرجام تلخ و متفاوت   
كه براي جريان تصوف پديد آورد، سبب شد تا آثار بسياري در نقد، رد يا تأييد او پرداخته                  

ويـژه در آثـار    رد و قبول آراي حلاج به ي پژوهش معرفني مقدمه هدف انيبه ا  باتوجه. شود
  .خواجه عبداالله انصاري است

  :هاست نظر نگارندگان است، پرداختن به اين پرسش ن پژوهش مطمحآنچه در اي
شده از حلاج در آثار و گفتمان شريعتي كـه مـورد تأييـد                ها و آراي بازنمايي     ويژگي. 1

  كند؟  انصاري است، چه تعارضي دارد و او در اين تعارض چگونه برخورد مي
يي رد و قبـول  بازنمـا بـه   ،يذهني و  ماد هاينديفراانصاري چگونه و چرا در توصيف       . 2

  پردازد؟ حلاج مي
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  پيشينة پژوهش
گفتمان در معناي امروزي و مدرن خود در ايران عمدتاً از دهة هشتاد شمسي با انتشار                 تحليل

ــار  ــاري از ي ــدي  آث ــلطاني )1383(محم ــادي  و ) 1383(، س ــان انتق ــل گفتم ــردوس تحلي  ف
هـاي گفتمـان     بعـدها بـه سـاير حـوزه    شناسان پديدار شـد و  در آثار زبان) 1385(زاده   گل  آقا

 حـلاج در آثـار خواجـه        ةبازنمـايي چهـر   تاكنون پژوهشي دربـارة     . انساني تسري يافت    علوم
هايي كه به نوعي بـا پـژوهش حاضـر      ديده نشده است، اما از پژوهش       مشابه يعبداالله يا عنوان  

  : توان براي نمونه از موارد ذيل نام برد در ارتباط هستند، مي
بررسـي و تحليـل تـأثير انديـشة حـلاج بـر آثـار               «) 1398(كتري ساسان رحماني    رسالة د 

هـاي    كه با روش تحليل محتوا نوشته شده و بيشتر روايـت      » عرفاني قرون پنجم تا نهم هجري     
كنندگانش را از عرفاي معتقد  مورد بررسي را مربوط به اناالحق و بر دارشدن دانسته، تحسين

  . داند گان را از علماي قشري ميكنند به وحدت وجود و تكذيب
جايگاه نفوذ زبان، انديـشه و تجـارب عرفـاني حـلاج در     «آرزو ديناني در رسالة دكتري    

به بررسـيِ نفـوذ حـلاج بـر چهـار عـارف بـزرگ؛ احمـد غزالـي،                   ) 1395(» بيني عرفا   جهان
 مقالـة   در) 1394(القضات، عطار و مولوي پرداخته است و نيز همين نويسنده و ديگران                 عين

، بـه چگـونگي     »تحليل انتقادي روايت زنـدگي و مـرگ حـلاج در گفتمـان انقلابـي چـپ                «
بازنمايي عرفـان حـلاج در دورة مـشروطه و بعـد از آن، از ديـدگاه گفتمـان انقلابـي چـپ                       
پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه جنبش چپ با تفكيـك عرفـان بـه دو نـوع منفعـل و                

مقالـة حاضـر در انتخـاب     .  عرفاني حلاج را برجسته كرده است      انقلابي، عناصري از گفتمان   
موضوع و روش تحليل به اين تحقيق شبيه است، امـا ايـن دو در حـوزة گفتمـاني، محـدودة               

  .هاي موردمطالعه با هم تفاوت دارند تاريخي و نمونه
هـاي    در گـزارش   رنگ يپبرساخت گفتماني   «در  ) 1397(سرايي و ديگران        يعقوبي جنبه 

هاي عرفاني به بررسـي       هاي حلاج در تذكره     ضمن بررسي روايت  » حلاج: ايِ عرفاني   رهتذك
بخشي به    يابي و تفسير در سطح مشروعيت         براي دلالت . اند  ها پرداخته   ي گزارش ساز  رنگ يپ

زدايي به برخـي از سـخنان         برخي از مفاهيم ماكس وبر و تئو ون ليون و در سطح مشروعيت            
هـا بـا    ايـن مقالـه در دامنـة پـژوهش، روش و يافتـه     . انـد     ناد كـرده  فوكو و مري داگلاس اسـت     

  .  استحاضر متفاوتپژوهش 
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  مباني نظري تحقيق
 تحليل گفتمان نـورمن فـركلاف       كردياز رو به روش اسنادي    ها    در تحليل داده   ،اين پژوهش 

هـاي مـوردنظر براسـاس تحليـل گفتمـان            نمونـه  .كنـد    اسـتفاده مـي    موفو   و  و گفتمان لاكل  
هـاي    سـطح اول و بررسـي      در.  در سه سـطح بررسـي خواهـد شـد          ،تقادي نورمن فركلاف  ان

در . خواهـد بـود  هـا    در قالب فـرانقش    ند هليدي و  م     نظام گرايِ  نقش مبناي كار دستورِ  ،  زباني
   قـرار  مـورد اسـتفاده  منـابع تـاريخي و تـاريخ كـلام و فلـسفه        ؛   بينامتني بخش تفسير و مبحث   

، بررسـي   سياسـي و اجتمـاعي متـون       و   هـاي ايـدئولوژيك    انگيزه،  گيرد و در بخش تبيين      مي
  .شود مي

  
  تحليل گفتمان. 1

هـا در       پردازد كه چگونـه جملـه       مثابة يك نظريه و روش به اين موضوع مي            تحليل گفتمان به  
 مكالمـه   ي همچون مصاحبه،تر بزرگزبان گفتاري و نوشتاري سبب خلق واحدهاي معنادار  

  ).57: 1392. زاده آقاگل(شوند  و متون نوشتاري مي
هــاي متعــدد ايـن نظريــه، مقالــة حاضــر بـه رويكــرد ابــداعي فــركلاف    از ميـان رويكــرد 

او ) 110: 1381يورگنـسن، (ناميـده اسـت   » گفتمـان انتقـادي   تحليل«پردازد كه وي آن را     مي
ز جامعـه   ؛ زبـان بخـشي ا     اي ديالكتيكي با يكديگر دارنـد      اعتقاد دارد كه زبان و جامعه رابطه      

. (Fairclough,1992:3-4) نـد ا    هاي اجتمـاعي    هاي زباني نوع خاصي از پديده      است و پديده  
تا زماني كه نتوان     چيز گفتماني نيست   هيچدارد كه     اجتماعي بيان مي   كنش با طرح    فركلاف

 زبـان   ةهاي گفتماني يك جامعه بـر پاي ـ        كنش ةروش درست مطالع   و    آن خارج شد   ةاز سلط 
  .(Fairclough,1995: 55)ت آن اس

هاي زباني در يك تعامل، تنها        تبع آن توصيف ساخت     از نظر فركلاف توصيف متن و به      
شناسـي،   شناسـي، آواشناسـي و واج       يك لايه از كار تحليـل اسـت كـه بايـد در سـطح زبـان                

از نظــر او ). 58-59: 1399. زاده آقاگــل(پــذيرد  شناســي و نحــو انجــام  معناشناســي، كــاربرد
انـد از لايـه يـا         يگري كه با لايه يا سطح توصيف زباني رابطة متقابل دارند، عبـارت            سطوح د 

  ).59:همان(سطح تفسير و سطح تبيين 
منـد    گـراي نظـام    فركلاف براي توصيف صوري مـتن از دسـتور نقـش          : توصيف. الف
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هليدي در رويكرد خود سعي دارد هم به بررسي خود زبـان و هـم               . هليدي بهره گرفته است   
دليـل تنـوع كـاركرد زبـان          وي به . رابطة آن با ساختارهايي چون فرهنگ و جامعه بپردازد        به  

هـاي    بـه نـام     انـد از سـه فـرانقش        گيرد كـه عبـارت      هاي متعددي را براي آن در نظر مي        نقش
مـا  . Halliday & Matthiessen, (2004: 252)) فردي و فرانقش متني انديشگاني يا تجربي، بينا

دنبال پاسخ به     كنيم و به    ه بررسي متن از حيث فرانقش انديشگاني بسنده مي        در اين پژوهش ب   
  : ها هستيم اين پرسش

  ؟ اند كدامهاي فعلي متن  فرايند -
  كميت بسامد هر فرايند چگونه است؟  -
  رفته بيانگر چه مفهومي هستند؟  كار هاي به هريك از فرايند -
  ؟ اند كدامكنندگان در فرايند  و شركت -
  و بـين مـتن و كـردار اجتمـاعي اسـت       ةواسـط : )گفتماني يا كردار    پركتيس( تفسير. ب

كنند و تنها از همين راه  فرايندي است كه افراد از زبان براي توليد و مصرف متن استفاده مي        
ايـن    در (Fairclough,1992: 71).گيرند اجتماعي شكل مي  كردارةوسيل  ها به است كه متن

 موجود براي   شيها و ژانرهاي از پ      متن بر گفتمان   تكاي مؤلفّ اة   كانون توجه بر نحو    مرحله،
هاي دردسترس را    انرژها و    كنندگان متن چگونه گفتمان    توليد متن است و نيز اينكه دريافت      

  .)121: 1379 فركلاف،( گيرند براي مصرف و تفسير متون به كار مي
خي تعلـق دارنـد و تفـسير        هاي تـاري   مندند و به مجموعه     ها تاريخ  از نظر فركلاف گفتمان   

متني به اين موضوع وابسته است كه متن را متعلق به كـدام مجموعـه تلقـي كنـيم و                     بافت بينا 
 كننـدگان، زمينـة مـشترك و مفـروض در نظـر بگيـريم              درنتيجه چه چيز را ميـان مـشاركت       

كننـدگانِ      طوركه در بافت موقعيتي مطـرح اسـت، مـشاركت              همان ).208: 1399،  فركلاف(
هاي تقريباً يكسان يـا متفـاوتي نائـل شـوند و ممكـن اسـت        مان نيز ممكن است به تفسير    گفت

  ).همان(تر بر ديگران تحميل شود  تفسير طرف قدرتمند
عنـوان      اي بـه   با استفاده از ابعاد گونـاگون دانـش زمينـه         : )اجتماعيپركتيس  ( تبيين. پ
 بازتوليـد    ايـن .  بازتوليد خواهد شد   شده  هاي تفسيري در توليد و تفسير متون، دانش ياد          شيوه

طـور كـه تفـسير چگـونگي            دهـد و همـان      مراحل گوناگون تفسير و تبيين را به هم پيوند مي         
كند، تبيين به بنيان اجتماعي و تغييرات         كارگيري دانش در پردازش گفتمان را بررسي مي         به
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  . )223: همان(دارد توليد آن در جريان عمل گفتماني توجه  اي و البته باز دانش زمينه
 نوع تأكيد بر روند يا ساختار، روند مبارزه يـا روابـط             به  باتوجهدر تحليل و مطالعة تبيين،      

عنوان بخشي از مبارزة اجتمـاعي در نظـر گرفـت و از                 توان گفتمان را به     قدرت، ازطرفي مي  
 هـستند هـا     انكنندة گفتم     يك از روابط قدرت، تعيين        توان نشان داد كه كدام        طرف ديگر مي  

كنـد    عنوان كنش اجتماعي توصيف نموده، بيـان مـي          تبيين عمل گفتمان را به    ). 224: همان(
 هـاي  ساختار به در اين بخش  . يابد  هاي اجتماعي تعين مي     وسيلة ساختار   كه گفتمان چگونه به   

اي و بازتوليــد آن در جريــان كــنش اجتمــاعي   و تغييــرات دانــش زمينــه)قــدرت (اجتمـاعي 
  مـوردنظر  جايگـاه گفتمـانِ   ز،  ند ا ا  عبارت دنشو هايي كه مطرح مي    پرسششود و  مي    پرداخته
آيـا مبـارزات    ؛  اجتمـاعي و مـوقعيتي چيـست       ح گوناگون نهادي،  وبه مبارزات در سط    نسبت

 :همـان (؟  در خدمت حفظ روابط قدرت است يا دگرگون ساختن آن         ؛  علني است يا مخفي   
هـاي تثبيـت، بـست موقـت و بعـد، ايـن سـخن            واژهويژه كليـد    نظرية لاكلو و موف به    . )228

به زبان ديگر، فركلاف بـا اميـد بـه اصـل مبـارزات اجتمـاعي،                . دهد  فركلاف را پوشش مي   
  .)59-61: ن و فيليپسيورگنس. نك(ها را ناكارامد كند  شده خواهد تثبيت مي

  
  موفو و كللا. 2

هژموني و يدا و لكان در كتاب هاي سوسور، در خود را با تلفيق ديدگاه نظرية  و موفولاكل
اي و غيرذاتـي بـودن       آن دو براساس ماهيت رابطـه     ة  نظري.  بيان كردند  ياستراتژي سوسياليست 

 امور گفتماني هستند ةها هم  آن به عقيدة . ها بنا نهاده شده است     معاني و عدم تثبيت كامل آن     
 يهـاي ديگـر     از نـشانه   يا شبكه  اي معني و هويت خود را تنها با قرارگرفتن درون          و هر نشانه  

ــسب  ــيكـ ــه روي مـ ــد كـ ــم كنـ ــشانه  هـ ــام نـ ــه يـــك نظـ ــ  رفتـ ــشكيل مـ ــد ياي را تـ   دهنـ
(Laclau & Mouffe,1985:105).  

  هـر ، اعتقاد دارند كه     عنصر و بعد يا وقته      تثبيت، با استفاده از اصطلاحات    و موف    ولاكل
ثبيـت و   خواهـد خـود را بـراي هميـشه ت          چـه مـي    اگـر  كـه    گفتماني يك بست موقـت اسـت      

هاي طردشده   معاني گفتمان   در ميدان گفتمان طرد كند،     شانيها  هاي ديگر را با نشانه     گفتمان
 يتغييـر هويـت و ناكارآمـد سـاز         دگرگوني، بندي يعني  گيرند و در كمين مفصل     آرام نمي 

  .   )174: همان (نشينند گفتمان غالب مي
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ميـشگي بـه يـك گفتمـان     توضيح بيشتر اين كه تثبيت به معناي عـدم گسـست و بـاور ه      
دهـد   گردد، نشان مـي  است، اما باور به اين كه هر گفتماني با مقاومت و مبارزه دگرگون مي            

يا وقتـه همـين بـاور       » بعد«. و قابل گسست نبوده است    » بسط موقت «كه آن، چيزي جز يك      
ر چيزي را كه يك گفتمان مثلاً دربارة حقيقـت سـك          . گويد  كند و مي    بسط موقت را القا مي    

 سـكر يعنـي بـردن بعـد بـه جايگـاه             كردن ينف. گويد، يك وقته است كه بايد نفي گردد         مي
كه گفتماني طرف صحو را بگيرد، دوباره         طرفي است، ولي همين     عنصر جايگاه بي  . »عنصر«

  .وارد بعد، اما بعدي ديگر، شده است
اي كـه   گونـه   بـه عملي را كه به برقراري رابطه بين عناصر منجـر شـود،    هر لاكلو و موف  

 و كليت ساختاريافتة حاصل     بندي مفصل د،گرداين عمل تعديل    ة  هويت اين عناصر در نتيج    
هــاي تمــايز را زمــاني كــه درون يــك گفتمــان  جايگــاه. نامنــد از ايــن عمــل را گفتمــان مــي

بندي شـده    هر تفاوتي را كه از وجه گفتماني مفصل       ،  وقته و در مقابل    باشد  بندي شده  مفصل
  .)105: همان(اند  گذاشتهنام  عنصرنيست، 

  
  متنخوانش 

 انصاري، ابتدا براي سـهولت كـار        الصوفية  رسائل و طبقات    آمده از       دست    هاي به     اينك نمونه 
  .شد گذاري و پس از آن در سه سطح؛ توصيف، تفسير و تبيين بررسي خواهد  شماره
جـام   آن در شـراب  ، آن افزون شـد   حلاج ِ منصور ِ حسين شوق در جانِ   ِ الهي، شراب «. 1

 و مناجاتنامـه، شـمارة      382: ، رسـالة دل و جـان      1372،  انـصاري ( »نگنجيد، به سر بيرون شـد     
124(.  

، رسالة  همان( »آنچه حسين منصور گفت من گفتم، اما او آشكارا گفت و من نهفتم            «. 2
  ).533:  و پردة حجاب حقيقت ايمان422 :ذكر

 ،زنـدان، شـبلي     بردند هژده روز بمانـد در آن       چون حسين منصور حلاج را به زندان      «. 3
چـون   . فردا بيـا تـا بگـويم       :گفت االله روحه، به نزديك او آمد و گفت محبت چيست؟          قدس
: گفت .فردا آمد، جواب مسئله بگوي     :شبلي آمد و گفت     دار بردند،  حلاج را به پايِ     منصور

وگرنـه  ) بمـان ( گـر سـرِ آن داري     ا اَولهُا حبلٌ و آخرهُا قتَـلٌ، اول رسـن اسـت و آخـر دار،              «
  .)522:  و پردة حجاب حقيقت ايمان476: نام رسالة بي: همان( »بگذار
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اي  :وقتـي حـلاج را گفـتم       فرا من گفـت كـه      عبدالملك اسكاف  گفت كه  پدر من «. 4
 ةالقعـد  شـنبه شـش روز مانـده از ذي         ود كه روز سه   عارف آن ب   :گفت ود؟عارف كه ب   شيخ،
نـد و چـشم وي      برپـاي وي بِ     و  دسـت ،  نـد بـه بغـداد     رَالطـاق ب    او را در بـاب     تسع و ثلثمائه     ةسن

 عبـدالملك گفـت كـه   . دهند  باد بر دار كنند و بسوزند و خاك وي بر بركشند و نگونسار بر   
نـدانم كـه     :الاسلام گفت  شيخ. آن وي بود و آن همه كه گفته بود با او بكردند            چشم نهادم، 

: 1362انصاري، ( »خود او را بود گفت،  يا خود چنان مي د بودوي را خواه او دانست كه آن  
382(.  

دانـي    زندگاني خـود از راه برداشـت،       ،شريعت بگذاشت  گفت،  حلاج از حقيقت مي   . 5
خاك بـه آدم و حـوا         و  آدم جدا شود، آب   ة   حق از بهر   ةبهر كه محقق كي حق را يكتا شود،      

  ).669: نامه  ، الهي1372انصاري  (»شود، نور غيب با خداي يكتا شود
: همـان  (» شريعت بگذاشـت و زنـدگاني از راه برداشـت          ،گفت  حلاج از حقيقت مي   «. 6
518-517.(  

 شـريعت   ، حقيقـت درياسـت    .بـدي  بي شريعت چيست؟ . خودي  حقيقت چيست؟ بي  «. 7
 نه قبول كـردم و      ،سخن منصور حلاج شنيدم    !كشتي به چه پشتي؟     در دريا نشستي بي   . كشتي
  ).485-484: همان (»! مرا با قبول و انكار چه كار؟؟مافر، نه صرنه انكا
و بر ضعفا حمل كرد و  بگفت اما با هركس مي وي امام است،« الاسلام گفت كه شيخ. 8

روزي  شـبان  همه دعـاوي،   و وي با آن   . كه افتاد وي را به آن سبب افتاد        آن بر شريعت سپرد،  
  .)381: 1362انصاري، ( »كرد هزار ركعت نماز مي

 الاسـلام    شـيخ  و پانصد ركعت نماز كرده بود     اند،  روز آن بكشته     و آن شب كه ديگر    «. 9
اين  ور بود، بر وي بود و گفتند كه       اند و در آن ج     الهام بكشته ة  سبب مسئل  گفت كه وي را به    

  .)همان( »و نه چنان بود پيغامبري است گويد، كه وي مي
، 1372( »عبـداالله همـه حـق گفـت تاجـدار شـد       د،ش! حلاج انا الحق گفت تاجِ دار   «. 10

  .)652: الهي نامه
 »سـقاهم ربهِِّـم   « و   ؟ از قرآن است، قلم رفته را چـه درمـان اسـت            »والّذينَ جاهدوا  ««. 11

 .سخن حلاج شنيدم نه قبول كردم نه انكار، نه صرافم      كدام است؟  »شراباً طهورا « ،تمام است 
  ).662 :نهما( »مرا با قبول و انكار چه كار؟
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تـو در    كوشـند،  خلـق در عبـادت مـي       سخن حلاج پسر را در وصيت شب پسين كه        . 12
   ه از عمـل ثقلـين         هچيزي كوش كه ذرشـناخت او   :گفـت   آن چيـست؟   :گفـت  .اي از آن م« 

  ).636 و 386: 1362انصاري، (
 از  ،اي بود   لطيفه. بستم   نه پيوستم، نه به خود ميان      ، نه بريدم  ،الهي، نه نيستم، نه هستم    «. 13

 »از صولت عيان بود آنچه حلاج را بر سرِ زبـان بـود          .آن مستم، كنون زير سنگ است دستم      
  .)671 :نامه  ، الهي1372(

: توكـل چيـست؟ گفـت      الاسلام گفت كه از بايعقوب مذكوري پرسيدند كـه         شيخ«. 14
 :گفـت  دند،و از بشر حافي پرسي ترك تدبير :گفت و از سهل تستري پرسيدند،   ترك اختيار 

 :گفـت  و از حـلاج پرسـيدند،   ي از تـوان خـود   تبـرّ :رضا و از باحفض حداد پرسيدند،گفت   
338: 1362انصاري، ( »بديدن مسب(.  

 :و قـومي گوينـد    زنديق بود و مـشعبد     :قومي گويند  .ندا  و خلق در كار وي متفاوت     «. 15
د و بيـشتر وي را    مشايخ در كار وي مختلـف بودن ـ       الاسلام گفت كه   شيخ. موحد محقق بود، 

 بوالعبـاس عطـاء و شـيخ بوعبـداالله           يكـي  :از مشايخ . مگر سه تن كه وي را بپذيرند       رد كنند، 
و مـن وي را نـه        ديگر كس از مـشايخ وي را بنپذيرنـد         خفيف و شيخ ابوالقاسم نصرآبادي،    

وي را موقـوف     شما همچنـان كنيـد،    .  يعني بهر مشايخ را و شرع و علم را و رد نكنم            ،پذيرم
  .)380: همان( »تر از آن دارم كه رد كند  دوست كس كه او را بپذيرد، و آن اريدگذ

كـه ايـن     نه كرامت  حلاج را نقص است و عقوبت،      آن كشتن،  :الاسلام گفت  شيخ«. 16
و  وي را آن نبـودي،     اگر وي تمام بودي و انصاف خلق كوشيدي،        .زندگاني است  )به(كار  

 ـ ِتـا سـرّ   ل سـخن بايـد گفـت   وي را در آن گناه بود كه سخن با اه      آشـكار   (يا غـسته و ه او نَ
را از آن گزنـد رسـد   و باشـي و ت ـ   بـر ايـشان حمـل كـرده       كه نه با اهل آن گويي،     ) كرد    نمي

  .)383 :همان( »عقوبت
 :هـاي ايـن فـصل      روزنامـه  الاسلام بود به خط خـود وي نوشـته،         هاي شيخ  در جزوه «. 17

او بـه    !دار حلاجِ بـر   خود و با خود بود،     از اسرار؟ آگاهي  ] و[وي   طبل خود چون توان زد،    «
اي بـود كـه اسـتاد بـسته        چـشمه . كـشتن داد    خـود از رشـك فـرا      ة  شريعت بهر  حق زنده بود،  

) بر( او كه ور زدن در قعر چاه؟ چه حشمت خيزد و جاه از طبل   .حلاج آن بگشاد   داشت،  مي
خـود بـا خـود    ة و حـق بهـر     انه بود خلق به ة  نظار كش زنده كرده بود،    دار كردند نه آن بود،    
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عـاجز فـرا     ار .راسـت گفـت    نيايد مگر به دستوري من،      بر و او كه گفت كه خورشيد،      برده،
ازو در خـود     افكنـد،    دشـمن ور سـر     آفتابـه داد،    در و او كـه پـاي      نياود نه شـگفت     قادر راه 

  ).383-384: همان(» ور خود نهاد بند يكي ديد، نگريست،
عمروعثمان مكي كه جزوكي تصنيف       را افتاد به دعاي استاد وي افتاد،       و آنچه وي  «. 18

آشـكاركردن و   ( سـت  ا وي آن را پنهان برگرفت و بوغ       .كرده بود در توحيد و علم صوفيان      
و به كلام منسوب     بروي منكر شدند   نيافتند،  رد سخن باريك بود،  . با خلق نمود  ) ظاهرنمودن

 ـ،  مـار الهـي كـسي بـرو گُ      : فرين كرد و گفـت    وي بر حلاج ن    .كردند و مهجور كردند    ش ك
 »همه با وي ببود، به دعاي استاد وي         آن .دار كند  و چشم بركشد و بر     و پاي ببرد   دست ببرد 

  .)381-382 :همان(
الاسـلام    شـيخ . ثفراد القدم عن الحد    ا :گفت از حلاج پرسيدند كه توحيد چيست؟     . 19

  .)384: همان (»الازل لحدث و اقامه ا  نفي «گفت كه توحيد صوفيان داني چيست؟ 
هـاي نـامفهوم و       و بـسيار سـخن     بر حلاج بسيار دروغ گويند     الاسلام گفت كه   شيخ«. 20

و آن را تعبيـه كننـد        وي سـازند   هـاي نـامعروف و حيـل بـر         و كتـاب   ناراست بـر وي بندنـد     
  .)385 :همان( »و شعر وي فصيح بود و پيدا بود اتر شود از و آنچه درست متكلمان

دانسته بود و آن نـه بابـت        ) ها نيرنگ( وي بعضي از نيرنجات    الاسلام گفت كه   شيخ«. 21
من حال وي بنپذيرم و سيرت       .و نه خالي بود از آن و نه تهي مانده از اين كار             اين كار است  

 ـ          و آن كشتن وي را كرامت ننهم،       او بنپسندم  ه بـود كـه     اما رد نكنم و از مشايخِ اين كار او م
  .)386 :همان( »خاصظاهر عام بود و باطن وي باطن ِ و ظاهر وي، يسيرت و

هركـه بـه ايـن       كـه » عين جمـع   «الاسلام گفت كه حلاج گويد در آخر كتاب        شيخ«. 22
  .)465: همان( »را از من سلام كنيد وي و چاشني دارد، سخنان ما ايمان دارد

  
  توصيف

 اسـت كـه طبـق توضـيحات         توصيف يك متن درواقع پرداختن به ويژگي صوري يك متن         
ي هليدي و تمركز بر فرانقش تجربـي انجـام گرديـده            گرا  نقشبخش مباني بر مبناي دستور      

 ذهنـي،  رفتـاري،   مادي، ةگان هاي شش   صورت فرايند  فرانقش انديشگاني واقعيت را به    . است
 ي وبا شـرايط زمـاني و مكـان     اين فرايندها همراه   .كند  ربطي و وجودي بازنمايي مي     گفتاري،
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امكـان را    به كاربران زبان ايـن     گيرند، هاي معنايي را به عهده مي       ني كه نقش      كنندگا شركت
هـاي خاصـي بازنمـايي كننـد          دهند كه واقعيت را آگاهانـه و يـا ناخودآگاهانـه بـه شـيوه                مي

  ).124-125 :  1379فركلاف، (
انـد و بـه        بيـرون  ها بيانگر تجارب و رخـدادهاي جهـان         اين فرايند  :فرايند مادي . الف

توانند عيني و ملمـوس باشـند،         حال مي   كنند و درعين    انجام كنشي در جهان خارج اشاره مي      
 :Halliday & Mattheissen, 2004)كـردن    يا انتزاعي باشند، مثل خرابگرفتن دوشمثل 

گـر  طور ملموس و مادي، از چيـزي دي           افتد يا به    در اين فرايند رفتار يا عملي اتفاق مي       . (179
  . كنندگان متفاوت است بودن فعل، تعداد شركت پذيرد و براساس لازم يا متعدي اثر مي
رود و    بندي و شناسـايي بـه كـار مـي           كردن، دسته    براي مشخص  :اي فرايند رابطه . ب

ها دنياي درون و بيـرون        اين نوع فرايند  . كند  صورت يك فعل ربطي تحقق پيدا مي          معمولاً به 
سـازند و نقـش فراينـد در يـك بنـد وجـود همـين رابطـه اسـت                      مـي ذهن را به هـم مربـوط        

(Halliday & Mattheissen, 2004: 210) .    اين فرايند به دو نوع اسـنادي و هـويتي تقـسيم
هاي استن، بودن و شدن، نـسبت        شود كه در نوع اسنادي، يك ويژگي به چيزي و با فعل             مي

دهـد    شناسـاند يـا توضـيح مـي        ر را مـي   شود؛ اما در نوع هويتي آن، چيزي چيزِ ديگ ـ          داده مي 
  ).121: 1396صفايي و ديگران، (

ها و ادراك افراد است، مانند        بيانگر احساسات، انديشه  « اين فرايند    :فرايند ذهني . پ
گـر و پديـده     نـام حـس  وابسته بهدر اين دو گونه    ... ، تنفرداشتن، ديدن و   داشتن  دوستافعال  

  . (Halliday & Mattheissen, 2004: 197)» وجود دارد
: انــد از  كننــدگان آن عبــارت  بــر گفــتن دلالــت دارد و شــركت:فراينــد كلامــي. ت

توان گفـتن،   از افعال اين فرايند مي). 252: همان( مخاطب/ موضوع، گيرنده/ گوينده، گفته
  . كردن و غيره را نام برد بيان

و مادي قرار دارد  فرايندي التقاطي است كه بين فرايندهاي ذهني    :فرايند رفتاري . ث
هـاي فيزيولـوژيكي و روانـي همچـون          اين فرايند رفتـار   . و به فرايند كلامي نيز مربوط است      

  ).125: همان. (گيرد  مي بر كردن، خنديدن و غيره را در  كشيدن، سرفه نفس
صـفايي و   (» گوينـد   اي سـخن مـي     از هـستي يـا نيـستي پديـده         «:فرايند وجـودي  . ج

  ).  123: همان... (ماندن و فعالي چون هستن، بودن، وجود داشتن، باقيبا ا) 123: 1396ديگران، 
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ي فـرانقش انديـشگاني       هـا   هاي مورد ارزيابي، درصد فراواني فراينـد         نمونه ضمن بررسيِ 
  :طبق جدول ذيل است

  1جدول 
  جمع  ها ديگر فرايند  )كلامي(بياني   اي رابطه  مادي  ها فرايند
  236  38  53  71  74  تعداد
  % 100  %16,17  %22,45  %30,08  %31,3  درصد

كاررفته در هر متن استخراج و نـوعِ فراينـد هركـدام     هاي به در مرحلة توصيف تمام فعل   
ها محاسبه گرديـد كـه نتيجـة آن بـه        گراي هليدي مشخص و تعداد فرايند       اساس دستور نقش   بر

  ):اعداد داخل كمانك بسامد هر فعل است(شرح زير است 
 فرايند كليّ را بـه خـود        236 از مجموع    74ها  يعني      ترين بسامد فرايند   بيش :مادي. الف

، بريـدن   )4(، بردن   )3(، آمدن   )6 (كردن  بولو ق (پذيرفتن  : هاي نمونه  اختصاص داده، با فعل   
رسد   ، به نظر مي   كاررفته  بههايي كه در فرايند        نوع فعل  به  باتوجه. و غيره ) 3) (كوشيدن(،  )3(

  :تر از چهرة حلاج داشته است يفي ملموسانصاري قصد بيان توص
 ،زنـدان، شـبلي      چون حسين منصور حلاج را به زنـدان بردنـد هـژده روز بمانـد در آن                 «

  .»قدس االله روحه، به نزديك او آمد
) 3(، شـبلي    )7(هـاي متعلـق بـه او          فرايند لازم؛ حلاج و استعاره     12مشاركانِ كنشگر در    

  .»راست گفت نيايد مگر به دستوري من،  بر يداو كه گفت كه خورش« :هستند... و
هـاي متعـدي اسـت و از     هـاي مـادي متعلـق بـه فعـل       فرايند از مجمـوع فراينـد      62حدود  

مربـوط بـه كنـشگر مجهـول يـا مـبهم اسـت، بـا               ) 22(ها بـالاترين بـسامد       مجموع اين فرايند  
هـا منفـي       مفهوم همة اين فرايند    كه تقريباً ... اند و   ، بكشته ندشَركَ، ب رندببِ،  ندرَ ب هايي چون  فعل

رسـد كـه انـصاري در چنـين           گونـه بـه نظـر مـي         ايـن . پذيرِ فرايند، حلاج است     است و كنش  
) به غيـر از متكلمـان     (مواردي ضمن ناروا دانستن كشتن حلاج، از مواجهه با مخالفان حلاج            

  :پرهيز دارد
ند و چشم وي بركـشند و نگونـسار    برپاي وي بِ    و  دست،  ند به بغداد  رَالطاق ب   او را در باب   «
  . »دهند  باد بر دار كنند و بسوزند و خاك وي بر بر

و  بندنـد هـاي نـامفهوم و ناراسـت بـر وي       و بـسيار سـخن     گوينـد بر حلاج بـسيار دروغ      «
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تر شود  و آنچه درست  متكلمانتعبيه كنندو آن را    سازندوي   هاي نامعروف و حيل بر     كتاب
  .»دازو پيدا بو

) خـدا (پـذيرانِ برجـسته؛ شـريعت و سـرّ او            ايند متعدي حلاج كنشگر و كـنش       فر 11در  
 فرايند، منفي است كه مربوط بـه عـدم رازداري ،            9مفهوم  . باشند  بسامد مي  2 و   4كدام با    هر

دست اسـت    نبودن به شريعت و مواردي ازاين       بند  انصافيِ نسبت به خلق، پاي      طلبي، بي   شهرت
 11عنوان كنشگر فعـال در        انصاري نيز به  . اختصاص دارد » گزاردن  نماز«و دو فرايند مثبت به      

تركيـب افعـال منفـي و       . ها حـلاج اسـت      پذير تمام فرايند    فرايند متعدي حضور دارد و كنش     
نـه  «اي است كه او در راستاي رسالت خـود كـه    گونه  مثبت يا خنثي در فرايندهاي مذكور به      

كوشـد تـا      مـي ) 484: 1372 (»ا قبول و انكار چه كار؟      مرا ب  .قبول كردم و نه انكار، نه صرافم      
 فراينـد بـا مفـاهيمِ منفـي و     6هاي متعـدي، پيـران و مـشايخ در          در بقية فرايند  . طرف بماند   بي

  .كنندة كنشگر فرايندند مثبت  شركت
دومـين فراينـد پربـسامد از        فرايند با فاصلة نزديك به فرايند مادي         71 با   :اي رابطه. ب

، بـود و  )8(، شـدن  )22(، بودن )35(استن : هاي نمونه با فعلشده،   هاي بررسي  مجموع فرايند 
 كـه نويـسنده در يـك فـضاي          رسـد  را به خود اختصاص داده است و بـه نظـر مـي            ) 4(باشد  

كنندگان است يا اين كـه   توصيفي در پي انتقال مفاهيم مورد نظر خود و ارتباط ميان شركت  
 : اي است هاي رابطه ي فرايندشكل روايي كلام سبب بسامد بالا

اگـر   .است كه اين كار زندگاني   !  نه كرامت  ، و عقوبت   است حلاج را نقص   آن كشتن، «
   .» وي را آن نبوديي و انصاف خلق كوشيديبودوي تمام 
پـس از دو  ... و) 6( دنيو پرس ـ) 47(  گفـتن ة نمون ـيهـا    با فعل  ندي فرا 53 با   :يكلام. پ

 پرتكراربـودن  لي ـ از دلا.است فرايندها را به خود اختصاص داده فرايند ديگر بالاترين بسامد     
 از مسائل ي برخنيي تباي جهت مستندنمودن كلام  درانراوي قولِ نقل  ازيريگ  بهرهند،يفرا نيا

 بـت،  مح يستي ـ حـلاج بـا مخاطبـان در چ        يگـو   و  گفت« دست  ني ازا ييها  نمونه.  است صوفيه
 ييگـو    آن را از انحـصار تـك       ده،ي ـگرد ن سخ يياي كه موجب پو   »است... شناخت عارف و  

  : گفتمان خود بپردازدنيير و تبي بتواند بهتر به تفسشيوه ني تا با اكند يخارج م
محقق  :و قومي گويند  زنديق بود و مشعبد    :قومي گويند  .ندا  و خلق در كار وي متفاوت     «
 .»موحد بود،
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و آنچه وي را    «..: و) 2(ن  ، مرد )4(، اتفاق افتادن    )7( فرايند؛ بودن    19 با   :وجودي.  ت
 .» كه،عمرو عثمان مكي افتاد به دعاي استاد وي افتاد،

: ...و) 7(معنـي آن        هـاي هـم     هاي نمونـة دانـستن و فعـل          فرايند با فعل   13 با   :ذهني.  ث
 . »خود او را بود؟ گفت  يا خود چنان مي وي را خواهد بود، كه آن،دانست كه او ندانم «

 چـشم نهـادم،    عبدالملك گفـت كـه    «..: ند چشم نهادم، بنپسندم و     فراي 6 با   :رفتاري. ج
  .»آن وي بود و آن همه كه گفته بود با او بكردند

هاي مادي و رفتاري كه تركيبي از فرايند مـادي و ذهنـي        كه گفته شد غير از فرايند       چنان
 162 اند، پس با ايـن توضـيح در        است، ديگر فرايندهاي فرانقش انديشگاني انتزاعي و ذهني       

 درصد عبارات انصاري قصد دارد تـا واقعيـت موجـود را بـا            68فرايند و به عبارتي ديگر در       
اي در پـي     توجـه رابطـه       هاي قابـل   خصوص با فرايند    مفاهيم انتزاعي و ذهني توضيح دهد و به       

هاي تـصوف، شـريعت و كـلام روزگـارش را بيـشتر               هاي حوزه  اين است تا مسائل و چالش     
   .تر توصيف كند بشناساند يا دقيق

  
  )يا پركتيس گفتماني كردار( تفسير
هـا، سـخنان و باورهـاي ديگـران و            قـول     شـود، بـه نقـل       كه سخن از تفسير گفتـه مـي         هنگامي

در ايـن بخـش     . بودن متن ارائه گردد     شود تا تاريخي     شيوة قبول يا رد اشاره مي       گذشتگان به 
  .از تفسير تأكيد كنيمگذاريم تا بر هدف خود  گاهي بر اين نكته انگشت مي

  

  اجتماعي و مذهبي خراسان در عصر خواجه-وضعيت سياسي. الف
؛ 59 :1377، مادلونــگ(بويــه بيــشتر مــردم خراســان پيــرو مــذهب حنفــي بودنــد  از دورة آل

نمودن نقش فقه و حديث به         و پس از آن كه شافعي با هدف برجسته         )8-10: 1356،  بنداري
هاي كوچك پيـرو مـذاهب ديگـر بـه او       ثان ايران و گروهاش پرداخت و محد  ترويج انديشه 

اين مذهب در شـهرهاي مختلـف خراسـان و همچنـين در هـرات               . )54 -55 :همان(پيوستند  
  . )همان (رواج يافت

حنيفي باش نه معتزلي، شفعوي باش نه اشعري، حنبلي بـاش نـه       «چه با سخنِ    انصاري اگر 
دهــد كــه مــذاهب اصــلي مــستقر در  ان مــيگونــه نــش ايــن) 689: 1372انــصاري، (» مــشبهي
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ي سـال  اني ـمتا دورة . جغرافياي خراسان را پذيرفته، ولي پيروِ فقه شافعي و اصول حنبلي است   
سـلطان  ي و آزار ري ـگ سـخت . محمـود غزنـوي گذشـت    بـاالله و   او در روزگار خلافت القادر    

امطـه مـشهور اسـت و        بر پيروانِ ديگر مذاهب، امامان معتزله، فلاسفه، رافـضيان و قر           محمود
 در ري و    هي ـآل بو  از شنيدن فـتح قلمـرو      كه پس   چنانتندروي او مورد تأييد انصاري است،       

  .)81 :1381بوركوي، (كند  نمياش را پنهان   خرسندياهل بدعت، آثار اندن سوزوكشتار 
مذهب اهل حديث ماهيتي كلامي دارد، اما آنها در عمل از كاربرد واژة كلام و مذهب                

 و بيـشتر بـه كـلام نقلـي گـرايش دارنـد              كننـد    و بخـصوص كـلامِ عقلـي پرهيـز مـي           كلامي
اي نداشـت و بـا انديـشة         ها انصاري نيز با متكلمـان ميانـه         در تبعيت از آن   ). 16  : 140جلالي،(

مخـالف  ) 273: 1398ابـوزهره، (كردن نظريات امام حنبل آمـد        اشعري نيز كه با ادعاي زنده     
  .بود

 جوامـع   ةبـه مراكـز عمـد      و گـسترش آن      زسوي شافعيان نيـشابور   پذيرش كلام اشعري ا   
 خوشـايند علمـاي ديگـر مـذاهب نبـود و در روزگـار طغـرل و                   پـنجم  ة در آغاز سد   ،شافعي

پـس از  ). 125: 1389منتگمـري،  (هـا شـد    يي عليه آنها يريگ  سختصدارت كنُدري سبب    
 ه درسـيس نظامي ـ أ بـا ت  او. گرديـد   دگرگون اوضاع الملك   صدارت نظامآغاز و  كنُدريقتل  

مذهب شـافعي را    ها    و گماشتن علماي اشعري به تدريس در آن        ي مهم بغداد و ديگر شهرها   
  ).463 - 464  : 1400ولوي، (گفتمان مسلط قلمرو عباسي كرد 

  
  گفتمان تصوف . ب

 بـه خـدا اسـاس       دني ـورز  عـشق   چـون رابعـه،     عرفايي از پذيري  ثيرأ دوم كه با ت    ةصوفيان دور 
، طيفوريـه  .طيفوريـه و جنيديـه منـشعب شـدند         پس از مدتي بـه دو گـروه        ،  ها شد   آن مكتب

اي چـون حـلاج، شـبلي، ابوسـعيد         بـا نماينـدگان برجـسته      )261م(  بسطامي بايزيدبه  منسوب  
معتقد بـود كـه مـستي بـالاتر از هـشياري            بايزيد  . سكر معروف گرديد  به شيوة   ... الخير و  ابي  

: 1375جـامي،  (د كن تر مي برد و آدمي را به فنا نزديك  از بين مي  زيرا صفت انساني را    ،است
وشـياري را  هحالـت   برخلاف بايزيـد، مؤسس مكتب جنيديه، ) 292م( جنيد نهاوندي . )138

  ايـن . )206: 1366،  عميد زنجاني (داند     مي طبيعي روحي  دانسته، آن را حالت      بالاتر از مستي  
هاي جدي اهل      مخالفت ،هاي خود   كه با تندروي   بود  بايزيد ةطريقت درواقع انشعابي از شيو    
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جنيـد و اسـتادش محاسـبي كوشـيدند تـا بـين شـريعت و                . انگيخـت   بربا صوفيان   را   عتيشر
 ،انـصاري، مـستملي  طريقت آشتي برقرار كنند كه بـا اقبـال مـشايخ عـصر مواجـه گرديـد و                 

كر وجـوه اشـتراك و      گفتمان صحو و س ـ   . اند  از بزرگان اين شيوه   ...  و محمد غزالي  قشيري،
 اين پژوهش بررسي تأثير اين وجوه بر بازنمايي چهرة حلاج           اهدافتمايزي دارند ويكي از     

  .است
با اين مقدمه دربارة فضاي سياسي، مذهبي و گفتمـان صـوفيانة انـصاري بـه تفـسير مـتن                    

  :پردازيم مي
 سـختگير   دانـد   بـدعت مـي   كـه   آنچـه     به هر  نسبتي،   حنبل مذهببه  دليل تعهد     انصاري به 

 مزاحمتـي بـراي شـريعت و اهلـش نداشـته باشـند، مـدارا               تـا آنجـا كـه     ا متصوفه،    ب است، اما 
  .اند   مؤيد اين نكته16 و 14و 9و 7و6و 3و 2و 1 عبارات. كند مي

  بيـانگر 1در عبـارت  انـد   بـي كـه داراي ارزش تجر » جرعه و   جام شوق، شراب،«واژگان  
 ضـماير  .ددار صـحو و سـكر   گفتمـان تاريخي بـا    ي، نسبتبينامتنياز نظر  مستي است كه   ةشيو

 و  ارزش تجربـي دارنـد    2 در عبارت    »آشكارا و نهان  « صورت تقابل با واژگان    به» من « و »او«
ضـمن   كـه     سـكر و صـحو اشـاره دارد        ة تـصوف  متنـي دو شـيو      بـرون  ةهـا بـه زمين ـ      اين نشانه 

دهد تا گفتمان سكر را از        يه، گفتمان صحو را بر ديگري ترجيح م       دو شيو    اينبه  دادن    توجه
  .تثبيت بيندازد و از بعد به عنصر ببرد

كـه  مـشاركان اصـلي مـتن هـستند          3ة  عبـارت شـمار    در» حسين منصور حلاج و شـبلي     «
به نظـر  . اند داشته پروا در بيان سخنان بينيز رفتار مشابهي ،  سيروسلوك يكسانة شيو بر  علاوه
ان تصوف مقام عرفاني حلاج را فراتر از شـبلي  اين روايت ضمن جانبداري از گفتمرسد   مي
  .داند مي

 و پـس     شاگرد ابوالحسن اشعري   ،براي اولين بار توسط ابوبكر باقلاني      كراماتاصطلاح  
داري   مـذهب تبيـين شـد، امـا خواجـه از بـيم دكـان                از او هجويري، قشيري و غزاليِ اشـعري       

رسـد   بـه نظـر مـي   . شي نـدارد نمايان يا تقابل با گفتمان اشـعري بـه ايـن موضـوع كش ـ         صوفي
 انصاري   كه  بيانگر اين امر است    4عبارت  .  با اين موضوع در ارتباط باشند      4 و   3هاي   عبارت

پدرش نيست و بنا به دلايلي سليم روايت همه ت  است؛ ولي بااين حلاج مسئلة درگير از ديرباز
  .فاقي باشد منسوب به حلاج در اين عبارت اتشايد پيشگوييكه گفته شد، معتقد است 



  143 / 1403، پاييز 38 ، شماره16فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 عبـارت   9در  » الاسـلام   شـيخ « از عنـوان     الصوفيه طبقات  گرفتنِ نويسندگانِ تقريرات     بهره
او را   ،يادآوري جايگاه يك عالم ديني    ضمن  ها در تأييد مسلماني حلاج است،         كه بيشتر آن  

  .دارد   نگه مي  دورهاي رقيب گفتماناز گزند 
به موضـوع يـا طـرح نمـودن         دادن بيشتر     جهتو،  به قصد تأكيد و تقرير خبر      6 و 5 عبارات

آهنگـي شـاعرانه بيـان شـده و بـه نظـر            احتمالي مريدان كه مطرح نـشده، بـا ضـرب      الاتؤس
طريقـت حـلاج را تأييـد و طاعـت بـراي      » نازيدن مزدور و نازيـدن عـارف   «رسد عبارت     مي

  .كنند  كسب پاداش را طرد مي
تـشبيه  نيـز   و  » بـدي  خودي و بي   بي« و »حقيقت و شريعت  « واژگان   تقابلِ ضمن   7 عبارت

، ايــن دو را لازم و ملــزوم هــم و هــلاك حــلاج را حقيقــت بــه دريــا و شــريعت بــه كــشتي
گـزاردن و    او را امـام و بـا اشـاره بـه نمـاز         9 و   8مـتن شـمارة     . دانـد   توجهي به شريعت مي     بي

ين گفتمـان حـلاج   بنـابرا . دانـد  پايبندي به شريعت از اتهاماتي چون ادعاي پيامبري مبـرا مـي          
، ولـي گفتمـان او      )همان تفـسير فـركلاف    (شود    گونة بينامتني و تاريخي در اينجا ديده مي         به

  .ديگري ارائه شود» وقتة«يا » بعد«گردد تا بنابر نظرية لاكلو و موف در  نفي يا تكميل مي
ارزش » تـاجِ دار و تاجـدار     «و  » اناالحق و حـق   « ،»حلاج و عبداالله  « واژگان   10در عبارت   

انصاري با تقابل اين واژگان به جانبداري از گفتمان صحو، معتقـد اسـت كـه                . تجربي دارند 
صـوفيان اهـل صـحو    شان شـده، امـا    اند و همان موجب تباهي  توقف كرده »أنا« سكر در  لاه  

  .اند  شده» تاجدار«، به حقو رسيدن  از خود رضمن عبو
شـود    مـي االله و حـديث       كتـاب  مـسك بـه    موجـب ت   حنبل بنپايبندي انصاري به گفتمانِ ا    

 69 ة آي ـاز» والّـذينَ جاهـدوا  « بـا درج  11ةدر عبارت شـمار  . )82: 1396ان،   و ديگر  صفايي(
 ،محسنين لنَهَدينَّهم و  جاهدوا،، واژگان   ستراه خدا  وصف مجاهدان     در كه  عنكبوت ةسور

بازنمـايي  را  حـلاج   يِ  يافتگي، مجاهد راه خدابودن و نيكوكـار        ، هدايت ارزش تجربي داشته  
، در توصـيف اهـل بهـشت اسـت         از سـورة دهـر كـه         21در اين عبارت تضمين آية      . دكن  مي
بـه نظـر     .باشـند   حـلاج مـي   خيـري    به  عاقبت نشانگر» و شراباً طهورا   سقاهم ربهِّمِ « واژگانِ  رمز
  وير باشدتسليم در برابر حوادث و تقدبيانگر » عبارت قلمِ رفته را چه درمان است؟«رسد   مي

. طرفـي ظـاهري انـصاري در ايـن مـاجرا اسـت              بيـانگر بـي   » نه قبول و نه انكار كـردم       «جملة
تمسك خواجه به مفاهيم قرآنـي بـراي پاسـخگويي بـه مـسائل تـصوف، شـايد در راسـتاي                     
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اي از بزرگـان      بـه صـوفيه، عـده      عمل نسبت   كه پس از ماجراي حلاج و شدت       استحركتي  
گيـري از       شدة شريعت و عـرف زمـان و بهـره            مباني پذيرفته  بر كيهتصوف آغاز نمودند تا با ت     
  .اي مقبول از تصوف پديد آورند  آيات و احاديث، چهره

بيانگر واپسين لحظات زندگي حـلاج  » آخرين شب« و  »وصيت«هاي       واژه 12در عبارت   
ر و هـم د   ) صحيح مسلم و بخـاري    ( سنت و اشاره به حديث ثقلين كه هم در منابع اهل         است  

 االله و سـنتي  قلـين؛ كتـاب   فيكم الثّإنيّ تاركِ«: ه كههاي مختلف نقل شد   منابع شيعي به گونه   
 در راستاي گفتمان شـرعي و صـوفيانة         داند  ميبرتر  دو  معرفت االله را از آن      و اينكه  »)عترتي(

  .مورد تأييد انصاري است
انـصاري  . حلاج اسـت    و كر صوفيان خراسان   س ةيادآور شيو » مستم«ة  واژ 13در عبارت   

سالك مراقب احوال و گفتار خـود اسـت          در آن    كهكند      را تأييد مي  » تسكر در عين صح   «
  ).43: 1361، انصاري(

  اسـتادش  چـون رسد قراردادن نام حـلاج در كنـار مـشايخ بـزرگ طبقـة ثانيـه       به نظر مي 
ول و ترتيـبِ    گويي به يكي از موضـوعات متـدا         منظور پاسخ     ، به 14در عبارت   عبداالله   بن سهل

بـه ديگـر مـشايخ طبقـة ثانيـه            چيدمانِ گويندگان، نمايانگر جايگاه برتر عرفاني حلاج نسبت       
  .باشد

او را مـتهم بـه       ،مـشعبد  و   زنـديق  چـون  معاندان حلاج بـا طـرح واژگـاني          15در عبارت   
، در تأييـد او     محقـق و موحـد    كنند و موافقان بـا طـرح مفـاهيمي چـون                ميت  عديني و بد    بد
دانستن حلاج در اين امر كه با اهل           نيز ضمن بيان اين اتهامات و متهم       16عبارت  . وشندك    مي

خواجه تلاش كرده است كه هريـك از نظـرات          . طرفي دارد  سخن نگفته است، سعي در بي     
  .ها را به عنصر بدل سازد ديگران را ياد كند و بعد يا وقتة آن

هـايي از آن شـاعرانگي    در بخـش انصاري است كه  شخصي   ةاز جزو  17ة   عبارت شمار 
هاي آغازين   در جمله. اند از كنايه، سجع و استعاره  هاي غالب آن عبارت برتري دارد و آرايه

حلاج را به ماجراجويي و كسب شهرت متهم كرده، در پاسداشت رابطة مراد و مريـد بـا او                   
در . داند ريعت مي حنبلي قتلش را پيامد غيرت ش     در جانبداري از گفتمان     كند و     مخالفت مي 

دار شد او نبـود، نظـارة خلـق بهانـه      آن كه بر  «: ادامة متن، رازگونگي سخن با جملاتي چون      
دانـد، امـا در      رسد حلاج را مـورد عنايـت و تأييـد الهـي مـي               شود و به نظر مي      بيشتر مي » بود
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 رسـوايي   ، فرجامش را موجـب    »افكند   سر دشمن ور  او كه پاي در آفتابه داد،     «: عبارت پاياني 
، نامشخص است و اگر به فرض شيطان باشد، انصاري          »دشمن  «داند، همچنين مرجع واژة       مي

  .معتقد است كه شيطان به اهداف خود نرسيده است
از مـأمون و بـرادرانش،   قدرت معتزلـه در دسـتگاه خلافـت ِ    پس از دوران طلايي نفوذ و    

 هالعقيــد القادربــاالله ،)ق( 409 آغــاز گرديــد و در ســال دشوارشــانمتوكــل روزهــاي دورة 
 ).109 /8: 1415جوزي،   ابن( منتشر كرد   را كه در آن به شيعيان و معتزله تاخته بود،          القادريه

نوشـت   را   الاربعين فـي دلايـل التوحيـد       كتاب كوچكي به نام  ها رسالة    آن  رد انصاري نيز در  
: 1376حلبــي، (  ابوالحــسن اشــعري را لعــن كــرد،ذم الكــلامو در ) 119: 1381، بوركــوي(

ــا . )386 ــدرتام ــا ق ــه والملــك گــرفتن نظــام ب ــش  اوضــاعهــا،  تأســيس نظامي ــه نفــع اندي  ة ب
  . ورزيد  ميستيزي خود اصرار   كلام همچنان بر وليرفت، او پيش نانةستيز اشعري

 ضمن تأكيد بر رعايت آداب مراد و مريدي، موضوع اخـتلاف حـلاج بـا                18در عبارت   
ن اجازة اسـتاد كتـاب وي در توحيـد و علـم صـوفيان را افـشا                  حلاج بدو : استادش بيان شده  

اسـتاد بـه   . دهـد  شود و در پي آن مـصائبي رخ مـي       فهمي مخالفان مي    كند كه موجب كج     مي
 و  الـصوفيه  طبقـات   اما نكتة مهم اين متن در امـلاي         ... كند و   همين خاطر حلاج را نفرين مي     

واسـطة    د كـه اتهـام وارده بـه عمـرو بـه           شـو   تر بيان مي    عثمان واضح   بن  در بخش معرفي عمرو   
  .زمان با روزگار سخت معتزله  باشد انتساب وي به اهل كلام است كه اين واقعه بايد هم

 بر اين امر تأكيد دارد كـه حـلاج بـا            19در عبارت   » قديم و حادث  «كاربرد اصطلاحات   
.  كـرده اسـت    واقـع گفتمـان كـلام را رد         علم كلام آشناست و با نفي سخن او در توحيد در          

هجويري، (سخني كه در اين بخش به حلاج نسبت داده شده، از قول جنيد نيز نقل گرديده                 
 اصـلي مـتن،     كنـشگرانِ ،  »... و دروغ گوينـد، بندنـد     «هاي  واژه در 20عبارت در) 360: 1376

واردشـده   اتهامات   ساخته، همة را آشكار   ها    با آن اش     نزاع گفتماني   كه انصاري    ندا  متكلمان
  .داند ميها  آنسازي   پروندهحلاج را محصولِبه 

 هـاي   بـا جملـه    انـصاري . گري اشـاره دارد      به نسبت دادن اتهاماتي چون جادو      21بارت  ع
 كشتن وي   حلاج موردتأييد نيست، اما    كه اين رفتار     معتقد است » آن نه بابت اين كار است     «

  .مردود استنيز 
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  )كردار يا پركتيس اجتماعي( تبيين
عبـارات   پاي دو نوع گفتمان ديني و صوفيانه را در           توان رد  مياتي كه گفته شد،     بر نك   افزون
 ناگفته نماند كه تكية اصلي در تفسير، بيان نظريات متفـاوت صـوفيان            .نمودپيدا  شده    بررسي

 گفتمـان  كـردن  دگرگونهاست، اما تكية اساسي در تبيين، تلاش عملي در           و رد و اثبات آن    
اينجاست كه گفتمانِ مبارزه در برابر ديگـري        . خود در جامعه است   ديگري به سود گفتمان     

 تـر   نيب ـ  خـوش دهد كه هرچند لاكلو و موف به گسست بعد معتقدند، فركلاف بدان               رخ مي 
  .است

در  كه عناصر مربوطه پيرامون اين دال اصلي شريعت است ديني گفتمان در دال مركزي  
معاني در ميدان گفتمان، به تعبير لاكلو، يـا         . ندا  بندي شده  مفصل،   معنايي گفتمان ديني   ةشبك

بر ايـن دو كـه معمـولاً          بايد جذب گفتمان شوند يا طرد، اما در نظم گفتمان فركلاف افزون           
در ميـدان  ). 78: 1380تـسليمي،  (كنـد، تكيـه بـر تغييـر دارد           هاي ديگر را جذب مي        گفتمان

ة ا گفتمان غالب مفهـوم خـود را دربـار         ام،   برابري و آزادي نهفته است      مفاهيمِ ةگفتماني هم 
سـاختگي    ايـن ميـدان ِ     برابـري و آزادي در    ،  بـه زبـان ديگـر     . دارد  ميدان برمـي    آزادي از اين  

تنها به  توانند حقيقتي را ثابت كنند،    رو كه نمي   ها ازاين   گفتمان و   شوند درستي تعريف نمي   به
  .تثبيت و حاكم نگرددپردازند تا هيچ گفتماني براي هميشه  كشمكش با هم مي

 و نيز مذهب سلاطين     )25: 1381،  بوركوي(مذهب حنفي مذهب بيشتر مردم هرات بود        
اين از     بر    غزنوي و سلجوقي است به همين دلايل گفتمان مسلط فقهي زمانة انصاري است؛ بنا             

سـوي نـوعي نظـم          و    گفتمـان فـركلاف گفتمـان فقهـي پيـر هـرات در سـمت               ديدگاه تحليل 
  . بود كه اين سلاطين در پيِ آن بودندگفتماني 

،  انـصاري    ناخرسـندي  بـا افـزايش نفـوذ اشـاعره و           الملك صدارت خواجه نظام  در دورة   
 دوره انديـشة   رو از نگاه نظرية لاكلو و موف، در ايـن      ازاين .آمد  هايي برايش پيش       گرفتاري

جتماعي كنوني بـه واپـس      گردد و در كردار ا        مسلط پيشين از تثبيت و وقته به عنصر بدل مي         
الملـك، نظـم گفتمـاني          سوي نظام     و    اكنون ديگر اشعريان و شافعيانِ در سمت      . شود  مي    رانده  
گيرد و انديشة انصاري و همة اهـل            انديشه در مركز قرار مي     آورند و اين        اي را پديد مي     تازه

دد تا در عمل و پراكتيس گر  رود و طرد مي  حديث و حنبليان، از تثبيت ساقط و به حاشيه مي 
ها نيز در اين ميدان گفتماني        ، اما آن  )تبيين فركلاف (اجتماعي گفتمان انصاري از ميان برود       
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  .بندي و طرد رقيب هستند  دهند و در پي مفصل به مبارزة گفتماني خود ادامه مي
. دندان  مي به شريعت   را عدم پايبندي بر دارشدن حلاجدليلِشده،  هاي بررسي   بيشتر نمونه 

امـر،   بـاطنِ  دهد كه در اين اعتقـاد بمانـد و در           اجازه نمي  ،به تصوف   ولي دلبستگي انصاري  
» گـزارد  ميروزي هزار ركعت نماز      شبانه«  با عباراتي چون   داند كه   ميحلاج را فرد متشرعي     

  . سازد   عقيده را در متن برجسته مي ، اين)381: 1361انصاري، (
 معنايي  ةآن در شبك  ة  دهند عناصر تشكيل  يانه حقيقت است كه   گفتمان صوف  دال مركزيِ 

هـاي    هايي از توجه حلاج به حقيقـت در عبـارت           نمونه .اند  بندي شده   گفتمان تصوف مفصل  
شـريعت   خـودي،  حقيقت چيست؟ بي  « :آمده كه نشانگر اين معني است       دست  شده به  بررسي
  .)484-485: همان(   »  چيست

  
  
  
  
  
  
  

  فتماني كلام خواجه عبدااللهنظم گ. 1شكل
  

  مثبت                                                                    منفي
   

  

  ترك شريعت كرد                                                                       هزار ركعت نماز گزارد
     زنديق بود                                                            گفت                       از توحيد مي

  باز بود شعبده                                                                                        بر او دروغ بستند
  خودخواه بود                                                                ظاهر عام و باطن خاص داشت

    با خلق انصاف نداشت                                                                  مجاهد راه خداست    
  مدار هاي مرتبط با حلاج در گفتمان شريعت بندي دال مفصل. 2شكل

 گفتمان شريعت
  گفتمان تصوف

 

 سكر  صحو

 حلاج
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            منفي                                         مثبت                        
  
  

    ناسپاس به استاد                                                                                              امام بود   
   اسرار آشكار كرد                                                                            گفت  از حقيقت مي

                                    ظرفيت نداشت                                                  سرشار از عشق بود
  در پي شهرت بود                                                                                    اهل كرامت بود

  تف      با اهل سخن نگ                                                    كند        ه به معرفت االله ميتوصي
  نبود) كامل(تمام                                                         باطن خواص داشت                       

  مدار تمان تصوفهاي مرتبط با حلاج در گف بندي دال مفصل. 3شكل
  

گفتمــان مــسلط ذهــن و زبــان انــصاري شــريعت و تــصوف اســت كــه در توليــد معنــا و 
اند و به همين اعتبار حلاج در موقعيتي برجسته و جـايي              ها در رقابت   خصوص در بازنمايي    به

در اين نظم گفتماني گفتمـان شـريعت، بـا محوريـت مـذهب             . شود ديگر به حاشيه رانده مي    
حنبل براي ظاهرِ آيات، احاديث نبوي و قول صحابه و  ابن.   مسلط ديني استحنبلي، گفتمان 

، در )722:   1374،   انـصاري (تابعين اهميت زيادي قائل و با هر روش تـأويلي مخـالف اسـت          
الاسـلام      كه شيوة صوفيان پيرو جنيد است به مزاج شـيخ         » سكر در عين هشياري   «تصوف نيز   

  .سازگارتر است
 ،گفـت   از توحيد مي   ،گزارد ميهزار ركعت نماز    ت با عباراتي مثبت چون      گفتمان شريع 
 و نيز عبـاراتي منفـي        مجاهد راه خداست   ، ظاهر عام و باطن خاص داشت      ،بر او دروغ بستند   

؛ حـلاج    با خلق انصاف نداشت    ، خودخواه بود   و باز  شعبده ، زنديق ،ترك شريعت كرد  چون  
بنديِ شـريعت در نـزاع گفتمـانيِ         هاي منفي مفصل    را بازنمايي كرده است و متهم اصليِ دال       

  .اند انصاري، متكلمان
هاي مثبتـي    گفتمان تصوف نيز با تعابيري مثبت و منفي حلاج را بازنمايي نموده، روايت            

 توصـيه بـه معرفـت االله        ،اهـل كرامـت   و   سرشار از عشق     ،گفت از حقيقت مي  ،   امام بود  چون
 گفتمان صـوفيانة بغـداد      هر دو ه ويژگي مشترك     كه مربوط ب   باطن خواص داشت  كرد و       مي

 حلاج
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 در پـي    ، آشـكارنمودن اسـرار،     به استاد  ي ناسپاس و خراسان است و خصوصيات منفي، چون      
كه جهت طرد گفتمان سكر و يا عملكرد   ... ن و نبود تمام،  گفتن  سخنن، با نااهل    شهرت بود 

  .شخصي حلاج بازنمايي گرديده است
  

  گيري نتيجه
  : ترتيب گفتني است اي مقاله اين مطالب بهه در پاسخ به پرسش

مـدار    شريعت، براساس هر دو گفتمان    لئرسا و   الصوفيه  طبقات حلاج در     چهرة بازنمايي
به موقعيت متفاوت     به حلاج باتوجه   گفتمان شريعت  ديدگاه   .صورت گرفته است  و صوفيانه   

دهـد      انه نسبت مي  پسند  عوام  و ق عادت به اعمال خرَ   يا    به ترك شريعت    از طرفي او را    است؛
ي مثبتـي چـون     هـا     با گـزاره  در موارد ديگر    مردود است و    حنبلي  الاسلام    شيخ كه در اعتقاد    

حـلاج درمـورد     پيـشگويي    و بـاطن خـواص،    ظـاهر عـوام     ن، داشتن   ركعت نمازگزارد    هزار
 .كنـد   دادن صفات مجاهـدان راه خـدا او را بازنمـايي مـي              انگيزش و نيز نسبت       فرجام شگفت 

مرا بـا رد يـا       من صرافم، « جهت خشنودي مشايخ و علما با عبارت         به اهتمام دارد تا  همه   بااين
اتهامي كه مورد قبـول او      رسد تنها    به نظر مي  .  از تأييد آشكار حلاج بپرهيزد     »قبول چه كار؟  

  . شريعت است ظواهر به حلاج نبودنبنديپانيست 
طور      صوفيان مكتب بغداد ندارد؛ همان     از نگاه گفتمان تصوف، انصاري نظري مستقل از       

نكردن ظـواهر شـريعت را        پرواييِ رعايت     پذيرد، بي  كه اتهامات براساس غيرت ديني را نمي      
  هاي منفي پسندد، ويژگي  ميان عوام را نمي       كند، آشكارنمودن رازهاي صوفيانه در          نيز رد مي  

گـذارد و فرجـام نـاگوارش را     نبودن وي يا شيوة سيروسلوكش مي حلاج را به حساب كامل    
  .داند سپاسي به استاد و توطئة اهل كلام مي محصول نا

هــا در بخــش نخــست و فــرانقش انديــشگاني نيــز مــشخص گرديدكــه   در بررســي داده
هـاي ديگـر اختـصاص دارد كـه از ايـن بـين                ها به فرايند مادي و بقيه به فرايند         سوم داده       يك
 فراينـد، كنـشگران     50در  . آينـد   شمار مـي    فرايند غالب به   بسامد،   62هاي دوارزشي با      فرايند

 ايــ چــون رد يميمفــاهاصــلي؛ حــلاج، انــصاري، پيــران و مــشايخ و كنــشگراني مجهــول بــا 
انـد كـه عمومـاً        فرايند به روايات پايان زندگي حلاج اختصاص يافتـه         22.  هستند كردن قبول

 تا از مواجهه با مخالفان حـلاج        كوشد  وسيله انصاري مي      كنشگران مجهول دارند؛ گويا بدين    
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  . پرهيز كند
هـا بـه    ها اختصاص دارنـد، بيـشتر آن   ها به ديگر فرايند    اين نكته كه دوسوم داده     به  باتوجه

هـاي مـادي ذكرشـده، بـه          كـه در فراينـد        اند، درحـالي      توصيف ذهني و انتزاعي متن پرداخته     
  .توصيف عيني و محسوس مفاهيم مدنظر پرداخته شده است
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Abstract  
Ansari is a prominent Sufi of the Sahv (school of soberness) and one of the 
famous Hanbali scholars. His life was dedicated to writing hadith, guidance 
and anti-innovation. Like Hojviri and Qosheiri, he expounded some topics of 
Sufism in his works, and in line with this aim, the views of Hallaj were also 
reflected in these works as one of the crucial elements of Sufism. The aim of 
the present article is to introduce these views.This research tries to study 
Hallaj's representation by combining the three-level discourse analysis 
methods of Fairclough, Laclou, and Mouffe.  In the description part, 
Halliday's systematized order was used, which is suitable for the study of 
verbs and processes. From the perspective of a Hanbali Shaykh-al-Islam, the 
survey results show that everything related to observing the limits of the 
Sharia Law in the words of Hallaj is acceptable to Ansari, and not adhering 
to the appearances of the Sharia Law is not acceptable to him. However, he 
did not believe that Hallaj deserved an unfortunate end. From the perspective 
of Sufi discourse, he shares a similar viewpoint with other Sufis from the 
Sahv School of Thought towards Hallaj. sincere in his relationship with God 
(Sir-El-Allah) and disapproves of revealing the secrets of Sufism to the 
general public, considering it a form of ingratitude toward the master. He 
believes that Hallaj’s tragic fate resulted from this ingratitude.  
 

Keyword: Hallaj, Ansari, Fairclough discourse analysis, Theory of Laclau 
and Mouffe, The language of mysticism. 
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